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رضا نامجو|  اســباب اثاثیه اش را جارو کرد و 
ریخت بیرون. پیرزن هم چادرش را دور کمرش 
بســت و با حالتی خیلی مظلومانــه که جگر آدم 
را کباب می کــرد راهش را گرفــت و با چهره ای 
خجالت زده، در میان هیاهوی صاحب خانه از در 
خارج شــد. حیران بود دور خودش می چرخید. 
آخرین قطعه وســایل را هم با خود بیرون آورد و 
صاحب خانه هم انگار آخریــن لگد کلامی اش را 
پراند. پیرزن دیگر نای پاســخ دادن و جنگیدن 
نداشــت. دیگر حتی نمی توانست برای خانه اش 
مبارزه کند. می گفت صاحب خانه است حق دارد؛ 
حق ملکش را دارد. هر قدر گفتند آخر مادر جان 
هرچیز حساب وکتاب دارد، قانون دارد، نمی شود 
که همین طور هر کار دلش خواســت بکند چون 
صاحب خانه است. اما می گفت من مال مردم خور 
نیستم، راضی نیست نمی نشینم. بعد دست های 
چاک چاک و چروکیده اش را نشــان داد و گفت: 
من اگر مــال مردم خــور بودم که حــال وروزم 

این طور نبود.
داستان همان داســتان قدیمی است. داستان 
درگیری مالک و مســتاجر بر اجاره بها. داستان 
همان اســت که ناگاه مالک پایــش را توی یک 
کفــش می کند کــه الا و بالله باید فــلان قدر به 
اجاره اضافه شــود. مســتاجر هم که از عهده اش 
برنمی آید، باید تخلیه کند. تخلیه هم نکند، حکم 

تخلیه و....
نمونه هــای چنین برخــوردی کــه منجر به 
سرگردانی مستاجران شــده، کم نیست، همین 
چنــدی پیــش اخباری چنــد هم دربــاره اش 
منتشــر شــد. یک نمونه در مشــهد و یکی در 
رشــت. تازه اینها مواردی اســت که به هر دلیل 
خبری می شــوند. در نمونه مشــهد پیرزن را از 
خانه اش بیرون انداختند و او همان نزدیکی محل 
زندگی اش چادر زد و در رشت هم کارکنان راهور 

ناجا کمک مالی کردند و موضوع تمام شد.
اجاره و مسئولان

اجاره بها تا آن جا که مربوط به مســئولان است 
خیلی افزایش پیدا نکــرده و نمی کند. نمونه اش 
حرف های حســام عقبایــی، رئیس مشــاوران 
املاک تهران اســت که در نشســت خبری یک 
هفته پیش خود گفــت: پیش بینی بازار اجاره بها 
و کاهش 5درصدی مبلغ اجــاره به دلیل کاهش 
تقاضا نسبت به فصل تابســتان خواهد بود و تنها 
دغدغه ای که در این زمینــه وجود دارد، کاهش 
ســود ســپرده های بانکی اســت که پیش بینی 

می شود به افزایش اجاره بها بینجامد.
همین دغدغه اما آن 5 درصد را طبق یافته های 
میدانی تا صددرصد افزایش داده است. موضوعی 
که داد مستاجران را درآورده و البته قانون هم به 
نظر حق را به مالکان می دهــد و می گوید چون 
»افراد بر اموال خود مســلط هستند« می توانند 
اجاره بهای دلخــواه برای ملک خود پیشــنهاد 
بدهند و مســتاجر هــم مختار اســت بپذیرد یا 
نپذیرد. این بازار بدون قانون -چون توافقی است 
و رقم افزایــش اجاره بها فرمــول خاصی ندارد- 
گاهی البته بــا برخوردهایی مواجه بوده اســت. 
 سال ۱۳۹۰ تعزیرات حکومتی اعلام کرد که اگر 
مالکان بیش از ۷ تا ۹درصد  ســال قبل اجاره بها 
را افزایــش دهند، بــا آنها برخورد خواهد شــد. 
موضوعی که برخی آن را مغایر با احکام مالکیت 
می دانســتند! این اختلافات از منظر حقوقی به 

چیزی به نام عقد اجاره ربط دارد.
عقد اجاره

اجاره ازجمله عقود معوض و تملیکی است که 
به لحاظ اهمیت و نقشــی که در روابط اجتماعی 
دارد، مورد توجــه روزافزون قانون گــذاران قرار 
گرفته اســت، به نحوی که مهمترین مبحثی که 
بعد از بیع مواد متعــدد و فراوانی را در بین عقود 

معین به خود اختصاص داده، عقد اجاره است. 
در قانون مدنی ایران در ماده 466 اجاره چنین 
تعریف شــده اســت: اجاره عقدی اســت که به 
موجب آن مســتأجر مالک منافع عین مستأجره 
می شــود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را 

مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«
همان طور که از ظاهر مــاده برمی آید، تعریف 
مذکور تعریف دقیقی از عقد اجاره ارایه نمی دهد. 
هرچند در ماده 46۷ به اقســام اجاره اشاره شده 
و در ماده 5۱2 بحث از اجاره اشــخاص می شود، 
لیکن مــاده 466 قانون مدنی تعریــف جامع و 
مانعی از عقد اجاره نیســت. اجمالا ما در این جا 
تنها به این نکته بســنده می کنیم که عقد اجاره، 
عقدی اســت موقت که در تعریف مذکور به آن 
اشاره نشده اســت و همچنین اجاره علی الاصول 
به رایگان و به قصــد تبرع صورت نمی گیرد، بلکه 
معوض است و برهم خوردن عوضین گاه منجر به 
بطلان عقد اجاره می شــود، لذا در تعریف مذکور 

ذکری از معوض بودن نشده است. 
 اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف، 
منافع عین مال خــود را در برابر اخــذ اجرت با 
دیگــری معامله می کند، به عبــارت دیگر مالک 
مــال، منافع مال خــود را برای مدتــی در قبال 
دریافــت پول یا مــال معینــی در اختیار طرف 
قرارداد می گذارد، بــدون این که در مالکیت عین 
مال، تغییری ایجاد شــود. موضوع اجاره ممکن 
است محل کسب وکار، محل ســکونت، خودرو، 
حیوان یا انسان باشد. در اجاره، کسی را که مالک 
منافع اســت، »موجر یا اجاره دهنده« می نامند 

و کســی را که متقاضی منافع اســت »مستاجر 
یا اجاره کننده« می نامنــد و موضوع )مال( مورد 
اجاره را »عین مستاجره یا مورد اجاره« می نامند 
و اجــرت و عوض منافــع مالی را که مســتاجر 
پرداخــت می کنــد، »مال الاجاره یــا اجاره بها« 
می گویند. در عقد اجاره بایــد مدت اجاره معین 

شود.
دولت و نرخ متعارف

حالا با توجه به تغییراتی که در ســود بانکی و 
کاهش آن رخ داده به نظر می رسد مالکان تمایل 
بیشــتری برای تغییــر قراردادهای اجــاره پیدا 
کرده اند. قراردادهایی که از سوی مالکان به ناگاه 
با جهش های قابل توجه مواجه می شــود. درباره 
این موضوع وکلا و حقوقدانان هم نظراتی دارند. 
محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک 
دادگســتری درباره این موضوع به »شــهروند« 

گفته اســت: عقد اجاره به اصطلاح مقید بر وقت 
است. بنابراین اگر بین مالک و مستأجر قراردادی 
مثلا با 5۰ میلیــون تومان ودیعه تنظیم شــده 
باشد، باوجود این که قیمت ســود بانکی کاهش 
پیدا کرده اســت، مالک نمی تواند با این بهانه در 
طول مدت قرارداد مطالبه وجه دیگری کند ولی 
در پایان مدت اجاره چون مدت اجاره تمام شده، 
مالک می تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را کند 
و تخلیه اش هم برخلاف گذشته به صورت فوری 
اجرا می شود. در نتیجه مســتأجر نمی تواند ادعا 
کند که چون مبلغ سود بانکی سپرده ها کم شده 
است، شــما نباید رقم بیشتری را به عنوان ودیعه 
یا اجــاره و غیره و ذلک از من بگیریــد. او درباره 
امکان ورود تعزیرات حکومتی به موضوع با توجه 
به سابقه  سال ۹۰ هم معتقد است: اگر آن طور که 
می گویید سازمان تعزیرات حکومتی در این کار 

ورود کرده باشد، مانند همه موارد دیگر یک ورود 
غیرقانونی اســت. همان طور که اشاره کردم اولا 
عقد اجاره مقید بر وقت اســت، ثانیا تابع شرایط 
طرفین بوده و ثالثا چون مســتأجر باید در پایان 
مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و اگر تخلیه 
نکند از طریق همین شورای حل اختلاف فورا آن 
را تخلیه خواهند کرد، از طرف دســتگاه قضائی 
نباید در این کار مداخلــه کند، مگر این که مانند 
بسیاری دیگر از مســائل به یک مسأله سیاسی و 
غیره و ذالک تبدیل شود! البته از نظر قانونی قوه 
قضائیه هم قطعا نمی تواند این کار را انجام دهد، 

چون مخالف شرع نیز خواهد بود. 
نیکبخت در ادامه می گوید: پیش از این تاکید 
کردم که ورود تعزیــرات حکومتی در این مورد، 
موضوعیتی نــدارد. منتهی یــک موضوع وجود 
دارد؛ این که ایــن موضوع یک مســأله عمومی 

است. یک سازمانی در کشــور ما وجود دارد که 
شما باید بروید در آن مسیر قرار بگیرید. من دلم 
می خواهد از این مستأجران حمایت شود. خودم 
مستأجر نیستم و اتفاقا مستأجر هم دارم ولی ما 
باید از این افراد حمایت کنیم. ســازمان حمایت 
از مصرف کنندگان باید در این مــورد ورود پیدا 
کرده و راهی برگزیند تا فشار زیادی به خانواده ها 
وارد نشود. البته این مســأله اجتماعی است و ما 
می خواهیم فراحقوقی به ماجــرا نگاه کنیم. این 
ســازمان اگر بخواهد ورود کند باید در این مورد 
به دنبال حق مســتأجر باشــد، همان طور که در 
نرخ کالاها به دنبال این هســتند کــه حداقل و 
حداکثر را بگذارند، در نرخ ها هــم باید به دنبال 
این مسأله باشند.  این وکیل دادگستری می گوید: 
درحــال حاضر پول نفت را آورده انــد و عده ای در 
ساختمان مصرف و آپارتمان ســازی کرده اند. به 

جای این که پــول آپارتمان ها را ببرنــد در تولید 
سرمایه گذاری کنند، آپارتمان ها را اجاره می دهند 
و خریدار هم ندارد. این اتفاق زمینه خیلی مناسبی 
برای این کار اســت. عده زیادی از مستأجران در 
کشــور ما وجود دارند که به نوعی مصرف کننده 
این خدمات هســتند. درواقع افزایــش اجاره بها 
به این شــکل یا افزایش ودیعه ها به این صورت و 
بهانه که سود سپرده های بانکی کاهش یافته، اگر 
آن را نامتعارف اضافه کنیم فشــار مضاعفی ایجاد 
خواهد کــرد. در این زمینه دولــت باید یک اقدام 
برای حفظ حقوق عمومی مردم انجام دهد.  او بیان 
کرد: البته یک نکته در این میان مطرح می شــود. 
ســازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۰، یک 
ابلاغیه خطاب به اتحادیه مشــاوران املاک داده 
که نباید بیش از ۹ درصد به تنظیم قرارداد اجاره بها 
نسبت به  سال گذشــته اش یعنی ســال  ۱۳8۹ 
اضافه کند، اما ابلاغیه هم که داده باشــد، قابلیت 
اجرا نداشته اســت. اگر فردی مستأجر من بوده و 
 سال گذشــته به من 5۰ میلیون تومان داده باشد، 
درواقع آن 5۰ میلیون تومان را برمبنای ۳۰ درصد 
سود گذاشــته اما الان ســود بانکی 2۰ درصد هم 
نیســت و به ۱5 درصــد کاهش یافته اســت، در 
نتیجــه 5۰میلیون تومــان می شــود ۷5۰ هزار 
تومان. هیــچ مالکی هم حاضر نیســت از قیمت 
قبلی خود که به طور مثــال 2۰ درصد می گرفته، 
کوتاه بیاید و علاوه بر این که نــرخ افزایش و تورم 
و غیــره و ذالک را در آن اعمــال نکند، یک مرتبه 
بیاید مبلغ کمتــری را بگیرد. همان طور که گفتم 
دولت می تواند در این مســأله ورود کند. در خود 
قانون موجر و مستأجر ســال ۱۳56 که متولیان 
هم خیلی رعایت موضوعات شــرعی دغدغه شان 
نبود، پیش بینی شــده بود که بعــدا آیین نامه ای 
در مورد تعدیل اجاره بها نوشــته شود، ولی در آن 
زمان فرصتــش پیش نیامد که آن قانــون را اجرا 
کننــد. بنابراین نکته حایز اهمیت این اســت که 
در ســال ۱۳۷6 چنین موضوعی پیش بینی نشده 
اســت. این قانون تابع اراده طرفین اســت اما این 
سوال ایجاد می شــود که اگر دولت می تواند ورود 
کنــد، اراده طرفین زیر ســوال نمی رود؟ پاســخ 
این اســت که دولت باید بر این اساس عمل کند 
و نرخ متعــارف بگذارد. طبیعتــا نمی تواند بگوید 
مثلا ملکی که نوساز باشد یا عمرش از ۱۰ سال به 
پایین باشد، به این شکل خواهد بود، بلکه می تواند 
مناطق را تعیین کنــد، مثل مالیات هایی که برای 
این موارد تعیین می کند. ایــن یک کار عمومی و 
گسترده اســت. آدم نمی تواند دقیقا اندازه گیری 
کند و بگوید مثلا ۱2 یا 2۰ درصد افزایش داشــته 
باشــد، بلکه می توانند بگویند حداکثر نسبت به 
سال های قبل فلان  درصد بیشــتر نمی توانید به 
اجاره بها اضافه کنید. البته دولت می تواند از مسیر 
دیگری وارد شــود و یک سال مبنا هم تعیین کند. 
درواقع امکان ورود دولت وجود دارد، ولی براساس 
ارزیابی قیمت املاک.  نیکبخت در ادامه گفت: اگر 
بخواهیم نتیجه گیری کلی به غیر از پیشــنهادی 
که ارایه دادم، داشته باشــیم، می توانیم بگوییم 
در قانون موجر و مســتأجر سال ۱۳۷6 که بیشتر 
قراردادهای اجاره هم از آن به بعد بســته شــده، 
چون قبــل از آن چنین چیزی وجود نداشــت 
و پیش بینی نشــده بــود، باید نگاهــی انداخت. 
همان طــور که گفتم عقد قــرارداد مقید به وقت 
اســت و خانه باید در پایان مدت اجــاره، تخلیه 
شــود و اگر تخلیه نشــود، مراکز قضائی و البته 
شــوراهای حل اختلاف باید ورود کنند. ما باید 
به پیشــنهادهایی در این مورد ورود پیدا کنیم یا 
با جلوگیری از وضعیتی کــه پیش آمده، صنعت 
ســاختمان را از حالت رکود خارج کنیم تا تعداد 
آن زیادتر شود. از طرف دیگر دولت هم -نه مثل 
مسکن مهر- برنامه ریزی کند تا کشور را از حالت 
فعلی به مســکن متناســب و متعادل برساند، نه 
این که بیهوده ســاختمان درســت کنــد. نباید 
بیغوله درســت کنند، بلکه باید چیزی متناسب 
بســازند. همــه جای دنیــا مســکن را طبقاتی 
کرده اند. منظورم طبقات اجتماعی اســت، یعنی 
برای نوجوانان و تازه عروس و دامادها، ســطحی 
گذاشــته اند. مثلا متراژ خانه برای یک ســطح 
مشــخص مانند زوج جوان 6۰ تا 8۰ متر است، 
وقتی بچه دار شدند صد متر می شود. دور به دور 
باید زندگی را متناسب کرد تا بتوانند مرتبا خانه 

خود را تبدیل به احسن کنند. 
به اعتقاد این وکیل دادگســتری، این مســأله 
مهمی اســت که باید مفصل در موردش صحبت 
کــرد. باید رفت و بــا پیش زمینه مســکن مهر، 
ارزیابی حدودی انجام داد. مثــلا دید که این جا 
ساختمان درست شده و بررســی کرد که خالی 
اســت یا خیر یا اصلا تحویل داده شده است. باید 
کارشناس ســاختمان نظر بدهد و بگوید مثلا در 
این ساختمان، 2۰میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شده، ولی 5ســال اســت به حال خود رها شده 
اســت. در جای دیگر می بینید ساختمان ساخته 
شــده، ولی خریداری وجود ندارد. راه حلش این 
اســت که ما به مســکن که اصلی ترین مســأله 
زندگی اجتماعی اســت به صــورت منطقی نگاه 
کنیم. یک عروس و داماد حتمــا نباید به دنبال 
یک آپارتمان ۱5۰ یا 2۰۰ متری باشند. در خانه 
۱5۰متری که نمی خواهنــد فوتبال بازی کنند! 
در تمام دنیــا این موضوع را رعایــت می کنند و 

امیدوارم در کشورمان هم رعایت شود.

افزایش غیرعرفی اجاره بها به بهانه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

دست قانون و مستاجر خالی است
  صالح نیکبخت: دولت باید سقف اجاره را تعیین کند                            عطار: قانون مسکوت است
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دست های خالی مستاجر
پیمان حاج محمدعطار
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

اجاره بهــای املاک تا اعداد و ارقام قابــل توجهی، افزایش 
یافته و دلایلــی هم از نظر اقتصادی بــرای افزایش غیرقابل 
تحمل نــرخ اجاره بهای ماهانــه برخی از اماکن مســکونی 
و تجاری در ســال های اخیــر پیش بینی شــده و قابل ذکر 
اســت. بیشــتر صاحب نظــران دلیــل اصلی این آســیب 
اجتماعی و افزایــش غیرمتعارف اجاره هــای ماهانه اماکن 
را سیاســت های بانکی دولت در مورد کاهش نرخ سودهای 
بانکــی و وامدارشــدن تعدادی از شــهروندان کــه دارای 
نقدینگی هــای قابل توجه در بانک ها و بهره برداری از ســود 
قابل توجه ایــن نقدینگی بودند، بیــان می کنند. به عبارت 
ســاده تر، سیاســت هایی که دولت یازدهــم در کاهش نرخ 
ســودهای بانکی اتخاذ کرد، باعث شد بسیاری از شهروندان 
که نقدینگی های قابل توجهی داشــتند و به علت نداشــتن 
اشتغال و حرفه مناسب نمی توانســتند نقدینگی خود را در 
کار بازرگانی یا حرفه خاصی مــورد بهره برداری قرار بدهند، 
پول های انباشــته خود را در بانک ها، به عنوان ســپرده نگه 
دارند و قبــل از این فعل و انفعالات و سیاســت بانکی ارزش 
پول خود را از طریق دریافت سودهای قابل توجه بانکی حفظ 
می کردند، اما اکنون با کاهش نرخ ســود بانکی ناگزیر شدند 
پول های موجود در حساب ها را که ســودهای اندکی به آن 
تعلق می گرفت، از بانک هــا خارج کرده و از طریق اختصاص 
به بازار خرید مسکن و اجاره دادن اماکن مسکونی یا تجاری، 
ارزش تورمی سرمایه نقدی خود را حفظ کنند. از این طریق 
تعداد قابل توجهی از صاحبان اماکن مسکونی یا تجاری که 
سابق بر این علاقه به دریافت مبلغ ودیعه داشتند و این مبلغ 
ودیعه را به بانک ها برای دریافت سودهای کلان می سپردند، 
به یک باره سیاســت خود را تغییر دادند و برای ادامه رابطه 
استیجاری با مستأجران، از مبلغ ودیعه کاهش داده و به مبلغ 
اجاره ماهانه به شکل چشمگیر و غیرقابل هضمی افزودند، به 
طوری که بسیاری از خانواده ها به ویژه خانواده های جوان که 
تشــکیل زندگی نو و تازه داده اند و همین طور خانواده های 
پرجمعیت که بیشتر از قشر آســیب پذیر و تهیدست جامعه 
هســتند، در حالت غیرقابل تحملی قرار گرفته اند و حتی در 
برخی موارد برابر گزارش های واصله، برخی از این خانواده ها 
که در تامین اجاره سرســام آور ماهانه خود ناتوان مانده اند، 

ناگزیر از جدایی رسمی یا فیزیکی شد ه اند.

از ســوی دیگر، بخشــی از صاحب نظران دلیــل افزایش 
اجاره بهای ماهانــه را کاهش غیرمتعارف نرخ ســود بانکی 
تلقی کرده اند که برخی در مخالفت بــا این نظریه معتقدند 
 )FATF( ایران به جهت این که باید با سیســتم بانک جهانی
ارتباط داشته باشد و سیســتم بانکی ایران با سیستم بانکی 
جهانی و بین المللی مرتبط باشــد، یکی از طرق این ارتباط 
لزوم کاهش نرخ ســود بانکی و بردن ســرمایه ها از بانک ها 
به بخش های تولیدی، صنعتی، کشــاورزی و بانکی اســت. 
دولت هم در راســتای تعهدی که به بانک جهانی در رعایت 
FATF داده است و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان 
 FATF نیز در ســالیان گذشــته قانون الحاق دولت ایران به
را به تصویب رســانده اند، ناگزیر بود نرخ ســود بانکی را به 
حد متعادل و نزدیک به نرخ ســود بانکی کشــورهای دیگر 
برســانند. صرف نظر از این که این کاهش نرخ سود بانکی آیا 
آســیب هایی را به بخش های دیگر جامعــه ازجمله افزایش 
دهشتناک اجاره بهای اماکن مسکونی و تجاری وارد می کند 
یا خیر، این صاحب نظران معتقدند بایــد برای جلوگیری از 
افزایش بی رویه اجاره ماهانه منازل و اماکن مسکونی، دولت 
به افزایش نرخ سود بانکی بازگشت نکند، بلکه از طرق دیگر 
برای درمان این معضل و بیماری بســیار گســترده در بدنه 
اقتصاد وارد شــود؛ از قبیل راه اندازی بنگاه های اقتصادی و 
کارآفرینی و حمایت از کارخانه ها و تولید داخلی که منویات 
مقام معظم رهبری در همین راستا بوده است و ایشان بارها 
بر لزوم حمایت از تولیدات داخلــی و عدم توجه به کالاهای 
وارداتی بــرای حمایت از کالاهــای تولیــد داخلی عنایت 

فرموده اند.
نظر سوم در بین صاحب نظران این است که مجلس شورای 
اسلامی باید سیاستی را اتخاذ کند که همه مالکان و مؤجران 
به طور سالانه برابر جدولی که در مجلس و سایر دستگاه های 
نظارتی تهیه می شــود، مجاز به افزایش اجاره بهای ماهانه یا 
سالانه اماکن مسکونی یا تجاری خود شوند. به عبارت دیگر، 
مجلس یک قانونی را به تصویب برســاند که اماکن مسکونی 
و تجاری هر ســال مجاز باشــند به ترتیــب ۱۰ و ۱5 درصد 
نسبت به مبلغ اجاره  ســال قبل افزایش اجاره داشته باشند. 
هر مؤجری که بیش از ایــن مبلغ اقدام به تعیین اجاره ملک 
مســکونی یا تجاری خود کند، مراجع قضائی نظیر سازمان 
تعزیــرات حکومتی در قالب گران فروشــی و ســایر جرایم 
پیش بینی شــده در قانون با شخص مختلف برخورد قانونی و 
مازاد تعرفه قانونی را از نامبرده مسترد کنند. این نظریه هم 
چه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه مراجع 

ذیصلاح، مخالفانی دارد که آن را قابل اجرا نمی دانند. ادله ای 
که می آورند هم مغایرت این نظریه با قانون تسلیط است که 
براساس حدیث »الناس مسلطون علی اموالهم« شکل گرفته 
و همین طور مغایرت آن با قاعده اختیار که بنابر آن اشخاص 
مختار هستند هر گونه اختیار خودشان را به هر نرخ توافقی 

مشروط بر عدم خلاف شرع معامله کنند.
دیدگاه چهــارم صاحب نظران در مــورد افزایش غیرقابل 
تحمل نرخ اجاره بهــای ماهانه برخی از اماکن مســکونی و 
تجاری، دیدگاهی اســت که چندین بار به صورت پیشنهاد 
در مجلس شــورای اســلامی و رســانه های گروهی مطرح 
شــده اســت. این دیدگاه مبنی بر تعیین مالیــات بر اجاره 
نســبت به اماکن مســکونی یا تجاری خالی از سکنه است. 
برابر آمارهای رســمی که نهادهای نظارتی منتشر کرده اند، 
بسیاری از اماکن مسکونی یا تجاری به دلایل مختلفی خالی 
از سکنه است و مؤجران و مالکان به دلیل عدم نیاز یا به علت 
مشکلات ناشی از تخلیه مستأجر، تخریب مورد اجاره توسط 

مستأجر یا دلایل دیگر، از اجاره دادن آن طفره می روند.
درحالی که اگر یک ضمانــت اجرا به عنوان مالیات بر اجاره 
به این گونه از اماکن بســته شــود، این افراد ناگزیر می شوند 
ملک خود را اجاره بدهند و چنانچه تعداد اماکن استیجاری 
یا به عبارت ساده تر، ارزش کالا افزایش یابد، نتیجه عکس آن 
کاهش تقاضا خواهد بود و هنگامی که کاهش تقاضا صورت 
بگیرد، کاهش اجــاره ماهانه اماکن اســتیجاری را به دنبال 

خواهد داشت.
از جمع بندی همه این دلایــل می توان این نتیجه گیری را 
کرد که دولت باید به نســبت نیاز و تقاضای شــهروندان به 
اماکن مســکونی اعم از اماکنی که مورد نیاز خرید اســت یا 
اماکنی که مورد نیاز اجاره است، ملک تامین کند و نیازهای 
مردم به فراخور اقتصاد خانواده به مســکن فراهم شود. این 
همان طرحی اســت که دولــت نهم و دهــم در قالب طرح 
مســکن مهر درصدد اجــرای آن بود، اما چــون آن طرح به 
صورت ناپخته و غیراصولی اجرا شد، در میان کار با شکست 
مواجه شــد. درحالی که در بسیاری از کشــورهای پیشرفته 
این طرح بــا در نظرگیری همه جوانب امــر، طراحی و اجرا 
شــده و یک طرح بســیار موفق بوده و باعث شکســتن نرخ 
فزاینده اجاره در کلان شــهرهای صنعتی جهان شده است. 
اگر تجربه کشورهای پیشرفته در اجرای طرح مسکن مهر را 
وزارتخانه های متولی مثل وزارت مسکن و شهرسازی و سایر 
متولیان بررسی کنند، مســلما این موضوع در کشور پهناور 

ایران قابل اجرا و  اعمال خواهد بود.
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